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گفته ها

فلسفه به معنای عام آن 
جهان بینی است

نشســت نقد و بررسی کتاب «تاریخ فلسفه  معاصر  �
غرب» نوشته بهمن پازوکی توسط مرکز فرهنگی شهر 
کتاب و مؤسســه پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران با 
حضور امیراحسان کرباسی زاده، احمد رجبی و نویسنده 
کتاب به صورت مجازی برگزار شد. در ادامه گزیده ای از 

سخنان پازوکی را در این نشست می خوانید:
این کتاب دربرگیرنده شش فصل عمده است که هر 
کدام به شش جریان اصلی فلسفی معاصر می پردازد: 
در بخش پدیدارشناسی ادموند هوسرل و ماکس شلر 
و موریس مرلوپونتی، در بخش فلســفه  اگزیســتانس 
ســورن کی یرکگور و مارتین هایدگر و کارل یاســپرس، 
در بخش هرمنوتیک فلسفی ویلهلم دیلتای و هانس 
گئورگ گادامر و پل ریکور، در بخش فلســفه  تحلیلی 
گوتلوب فرگه و برتراند راســل و لودویگ ویتگنشتاین، 
در بخش پوزیتیویســم منطقی رودلف کارناپ و کارل 
گوســتاو همپل و ویلارد کواین، در بخش فلسفه  علم 
کارل پوپر و تامس کوهــن و پاول فایرابند، منابع مورد 
اســتفاده برای این کتاب منابع آلمانی زبان بوده است. 
در این کتاب، همه  جریان های فلســفی قرن بیســتم 
عنوان نشــده اند و در تألیف و تنظیم مطالب هم فقط 
به شــرح احوال و آرای فیلسوفان بســنده و از آوردن 
مواضع مخالفان و منتقدان خــودداری کرده ام چون 
هدفــم از تألیف این اثر صرفا ذکــر جریان های اصلی 

فلسفه  معاصر به صورت مقدماتی بوده است. 
فلسفه  بعد از مرگ هگل و قوت گرفتن علوم تجربی 
دچار بحرانی بزرگ شــد و دیگر قادر به اســتقامت در 
برابر فشــار این علــوم نبود. پــس از آن علوم تجربی 
سرمشق علوم نظری شــد و جایگاه فلسفه را متزلزل 
کرد. موفقیت علوم طبیعی در شــکل دهی عملی به 
واقعیت و تســلط بر آن چندان پررنگ بود که به زودی 
به ملاک هرگونه دستیابی به واقعیت بدل شد. کثرت 
جریان ها و موضوعات فلسفی یکی از ویژگی های بارز 
فلســفه در دوران معاصر اســت. در گذشته، سالیان 
متمادی طول می کشــید تا جریان ها و مکاتب فلسفی 
شکل بگیرند. اگر پذیرش آرای افلاطون و ارسطو را در 
نظر بگیریم، این موضوع گاه حتی به بیش از هزار سال 
رسیده است. اندیشه افلاطون به واسطه نوافلاطونیان 
ادامــه پیدا کــرد، در قــرن یازدهم میلادی با کشــف 
آثار اصلی افلاطــون مجددا احیا شــد و در قرن های 
چهاردهــم و پانزدهم میــلادی از نو متولد شــد. به 
همین ترتیب، مسلمانان و مسیحیان در قرن سیزدهم 
میلادی با کشف آثار اصلی ارسطو و تفاسیر خود باعث 
شکوفایی آن شدند. اما وضعیت در مورد فلسفه های 
قرن بیســتم متفاوت اســت. در این قــرن جریان های 
فلسفی خیلی زود و حداکثر به فاصله  ده تا بیست سال 
جای خود را به جریان هــای دیگر می دهند. علی رغم 
کثرت جریان های متعارض، موضوع زبان در همه آنها 
مشترک است. در دوران کنونی برخی وظیفه فلسفه را 
نشان دادن راه و جهت یابی فکری در زندگی می دانند. 
البته فلســفه از ابتدا همواره نســبت به مسائل زمان 
خــود موضع گیری می کرده حتی اگــر عملا در زندگی 
دخالت نکرده باشد. نقطه اوج چنین موضع گیری هایی 
تحلیل های ایدئالیسم آلمانی از شرایط و اوضاع زمانه 
است. فیشــته در خصوصیات اساســی زمان معاصر 
نگاهی انتقادی به زمانه  خود می اندازد و هگل سعی 
می کنــد تــا موقف تاریخی خــود را بر مبنــای تحول 
تاریخــی آن درک و جایگاه آن را تعیین کند. فلســفه 
برای او زمانه اش اســت که به اندیشه در آمده است. 
ولی تحلیل فلســفی مسائل عصر و زمانه، آن گونه که 
در سنت و تاریخ فلسفه شکل گرفت، به گذشته تعلق 
دارد و برای ما امروز دیگر تکرارناپذیر است. یکی به این 
علت که فیلسوفان گذشــته موقف تاریخی خود را با 
اتکا به طرحی جامع از تمامیت وجود فهم می کردند. 
ایــن طرح جامع مقید به زمان نبــود و چون مبتنی بر 
متافیزیک بود اعتباری بی چون وچرا داشــت. دیگر به 
این علت که پیش فرضی اســت که کار فیلســوف بر 
آن مبتنی بــود؛ و آن باور به توانایی فلســفه بیش از 
دیگر علوم در بنیان گذاشــتن صوری و محتوایی همه 
قلمرو روح است. «دایره المعارف دانش های فلسفی» 
هگل براســاس چنین ایده ای طراحی شده است. ولی 
امروزه فلســفه در مقام متافیزیک دیگر آن اهمیت و 
نقش قدیم را ندارد و هرگونه کوشش در جهت طرح 
تفسیری جامع از زمانه و عالم به منزله  نظام فی نفسه 
معتبــر دیگر امکان پذیر نیســت. بــا ازبین رفتن امکان 
درانداختن طرح های هستی شــناختی و متافیزیکی از 
عالم از فلسفه دیگر چه کاری بر می آید و از پرداختن به 
آن انتظار دست یافتن به چه چیزی را می توان داشت؟ 
فلسفه این بار با عنوان مخزن فکر مد روز شده است و 
خواهان زیادی دارد. دلیل دیگر علاقه مندی به فلسفه 
در ایــن روزگار اوضاع بحرانی فعلی در جهان اســت. 
رویدادهای سیاســی جهانی و مشکلات محیط زیست 
همراه با تبعات ســنگین آن و مسائل اجتماعی و... در 
انسان احساس نیاز به فلسفه ایجاد کرده است. آنچه 
امروز از مفهوم فلســفه انتظار مــی رود مفهومی عام 
اســت که با آنچه دکارت، هگل، کانت و هایدگر از آن 
در نظر داشتند، تفاوت دارد. در تعابیری چون «فلسفه 
زندگی» و یا «فلســفه  عشق» فلســفه به معنای عام 
گرفته شــده اســت که با معنای خاص آن، متافیزیک، 
تفــاوت دارد. اگر هایدگر عنوان مقاله  خــود را «پایان 
فلســفه و وظیفه اندیشــیدن» گذاشــت، منظور او از 
فلســفه متافیزیک اســت که به تمامیت وجود، یعنی 
عالم و انسان و خدا، می اندیشد. فلسفه به معنای عام 
آن جهان بینی است. ما می توانیم از میان جهان بینی ها 
یکــی را از دیگــری کامل تر بدانیــم و آن را بر دیگری 
ترجیح دهیم ولی هیچ فلسفه ای را نمی توان کامل تر 

از فلسفه دیگر دانست. 

مرور

شکاف هاي بنیان کن اجتماعي
مفهــوم «شــکاف های اجتماعــی» از مهم ترین  �

مفاهیــم علــوم اجتماعــی اســت کــه در لیبرال- 
دموکراســی های غربی برای تحلیــل علت رأی دادن 
شــهروندان مورد اســتفاده قرار می گیــرد و اخیرا در 
آثار عمومی و تخصصی جامعه شناســی در ایران نیز 
کاربرد نسبتا وســیعی پیدا کرده است. در این رویکرد 
جامعه شناســان تلاش می کنند با استفاده از آمارها و 
پژوهش های میدانی، وضعیت شکاف های اجتماعی 
ازجمله شکاف های طبقاتی، نسلی، جنسیتی، قومی 
و مذهبی را آسیب شناســی کرده و راهکارهایی برای 
تقلیل این شــکاف ها و تحکیم همبستگی اجتماعی 
و همگرایــی درون مرزهای یك دولــت- ملت ارائه 
کنند و مقوله هایی مثل «عدالت اجتماعی»، «اعتماد 
عمومــی» و «کارآمدی نهادها و مســئولین» را ارتقا 
دهند کــه نتیجه آن کاهش فقــر و تبعیض، افزایش 
مشــارکت سیاســی و اجتماعــی و افزایش تعاملات 
فرهنگی است. به تازگی کتاب «شکاف های اجتماعی 
در ایران» به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
منتشر شده که مشتمل بر شش مقاله تحقیقی است 
درباره شــکاف های عمده اجتماعی در جامعه ایران. 
«زنان و مسئله حقوق شــهروندی در ایران» (فاطمه 
صادقــی)، «عوامل تکویــن و تعمیــق نابرابری های 
طبقاتــی در ایــران» (محمــد مالجــو)، «آتــش زیر 
خاکســتر: شــکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن» 
(حسام سلامت)، «تکوین شکاف تحصیلی در ایران» 
(فروزان افشار)، «صورت بندی شکاف نسلی در علوم 
اجتماعی ایرانی» (آرش حیدری) و «فرهنگ رســمی 
و فرهنــگ عمومــی؛ همنوایی هــا و ناهمنوایی ها» 
(محمد روزخوش) عناوین شــش مقالــه این کتاب 
اســت که زیر نظر محمد روزخوش تدوین شده است. 
فاطمــه صادقی در مقاله نخســت، «زنان و مســئله 
حقوق شــهروندی در ایران»، نابرابری جنسیتی را بر 
بســتر حقوق شــهروندی زنان (آزادی بیان و عقیده، 
حق انتخاب کردن و انتخاب شــدن، حق اشتغال، حق 
آمــوزش، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق 
حفظ کرامت انســانی، حق گواهــی دادن در مراجع 
رســمی، حق داوری و...) بررســی می کند. پرســش 
اصلی که مقاله تلاش می کند به آن پاســخ دهد این 
اســت که پس از انقلاب حقوق شهروندی زنان تا چه 
حد همپای پیشــرفت زنان رشــد یافته است؟ محمد 
مالجو در مقاله «عوامل تکوین و تعمیق نابرابری های 
طبقاتی در ایران»، می کوشــد الگویــی تحلیلی برای 
تبییــن «ضرباهنگ میــزان نابرابری هــای طبقاتی در 
ایران طی سال های پس از جنگ هشت ساله» مطرح 
کند. نتیجه گیری این مقاله از این قرار اســت که تلاش 
برای مهار نابرابری های طبقاتی در ایران امروز در گرو 
سه مجموعه بسیار وســیع از دگرگونی هاست: یکم، 
انحلال ســازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت 
از توده ها در ســپهرهای گوناگون حیات شــهروندی؛ 
دوم، کالایی زدایی از نیروی کار؛ ســوم  کالایی زدایی از 
ظرفیت های محیط زیســت. مقاله ســوم، «آتش زیر 
خاکســتر: شــکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن»، 
در پیوند موضوعی با مقالــه مالجو، تحلیل نابرابری 
طبقاتــی را عمدتــا از مجــرای نابرابــری درآمدی و 
موقعیت های شــغلی پی می گیرد. نویســنده، معیار 
تعیین جایــگاه طبقاتی افراد را ســه گانه «مالکیت»، 
«مهارت، تخصص و دانش» و «اقتدار سازمانی» قرار 
می دهد و با استفاده از آرای اریک اولین رایت، دوازده 

مقوله را در «ساختار طبقاتی» ایران وارسی می کند.
فروزان افشــار در مقاله چهارم، «تکوین شــکاف 
تحصیلــی در ایــران»، درصدد اســت تا نشــان دهد 
«تحصیلات تا چه اندازه و به واسطهٔ کدام سازوکارها، 
فرهنگ و آگاهی ایرانی ها را متأثر ســاخته اســت» و 
بیش از آن، درپی شرح این موضوع است که «شکاف 
تحصیلــی» چه دلالت هــای سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی دربر دارد. مقاله «صورت بندی شکاف نسلی 
در علــوم اجتماعی ایرانی» نوشــته آرش حیدری دو 
جهت گیری تحلیلــی عمده دارد. اول، بــا اصل ایده 
«شکاف نســلی» درگیر می شود و دوم، نقدش از ایده 
شکاف نســلی را ازطریق نقد «نظام دانش» و به ویژه 
علوم اجتماعــی ایران پی می گیرد. نویســنده مقاله، 
رویکرد آسیب شناسانه به شــکاف نسلی را برآمده از 
«تخیلات ایدئولوژیك» -و از آن میان «ایدئولوژی های 
جامعه شناســانه»- معرفی می کند، زیرا به گمان وی 
«دگرگون شــدن نظام ارزشــی و اعتقادات نسل ها در 
نسبت با دگرگونی های فضا-زمان درون ماندگارِ زیست 
اجتماعی است». درنهایت، محمد روزخوش با مقاله 
«فرهنگ عمومــی و فرهنگ رســمی؛ همنوایی ها و 
ناهمنوایی هــا» می کوشــد فراتر از ایــده تقابل میان 
فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی به این مسئله بنگرد. 
این مقاله شــرح می دهد که به لحــاظ نظری فاصله 
میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی به شکل بالقوه 
مستعد مشــروعیت زدایی از گفتمان مسلط است، اما 
این استعداد زمانی فعلیت می یابد که افراد به میزانی 
به این شــکاف و فاصله آگاهی یابند و این خودآگاهی 
خصلتی هویتی بیابد. اســتدلال مقاله این اســت که 
«شــکاف فرهنگی» یگانه عنصر یــا مهم ترین مؤلفه 
برسازنده مناقشات اجتماعی فعلی نیست و مسئله از 
دل بن بست های کنونی پروژه های اجتماعی-سیاسی 

بیرون زده است.
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آنتونیو گرامشی در «شهریار جدید» 
اصطلاح  زنــدان»  «یادداشــت های  و 
«فرودست» (subaltern) را برای اشاره 
به گروه هــا و طبقاتی از جامعه به کار 
می برد که در هژمونــی حاکم جایگاه 
آنها ناچیز است و از هر نقش بامعنایی 
در نظام قدرت حذف شــده اند. جریان 
الهام  با  نظری «مطالعات فرودستان» 
از گرامشــی و تجربــه روابط ســتم در 
هندوســتان و جنوب آسیا مفهومی از 
فرودســت را توصیف کرد که فراسوی 
دیگــر  گرامشــی،  طبقاتــی  تعریــف 
موقعیت هــای مورد ســتم را نیز دربر 
می گرفت. آنها مدعی ســهم تاریخی 
مشــارکت مردم عادی و سیاست های 
آنها در راستای ساخت دولت ملت های 
ادبیات  ایــن  پسااســتعماری شــدند. 
از ایــن اســتدلال نشــئت می گیرد که 
روایــات هندی ها از نخبگان که در آنها 
فرودســتان نادیــده گرفته می شــوند، 
ارزیابی جنبش ضداستعماری در هند 

را تحت الشــعاع قرار داده اســت؛ بنابراین محققان به 
دنبال آن بودند تا به جای نخبگان به فرودستان بپردازند؛ 
با نوشــتن درباره آنها در تاریخ و معرفی شــان به عنوان 
عاملان تغییرات سیاســی و اجتماعی. متفکر برجســته 
این جریان، گایاتــری چاکاراورتی اســپیواک، با نقدی بر 
صورت بنــدی و تلاش هــای رویکرد فوق که بیشــتر در 
تاریخ نگاری مطرح شده بود و با خوانشی پسامارکسیستی 
از مفهوم فرودست، مدعی ناتوانی سخن گفتن فرودستان 
شــد؛ هرچند که بعدتر بــه بیان موقعیت منــد آنها در 
روایت های ادبــی روی آورد. «فرودســت» در این معنا 
بــه گروه هایــی اطلاق می شــود که به  دلیــل تعلق به 
نژاد، قومیت، جنســیت یا هر مقوله هویتی دیگر، مطیع 
حاکمان و از حقوق اجتماعی محروم شده اند. اسپیواک 
بر این نکته انگشــت می گذارد که سوژه فرودست زنانه 
به حاشیه  رانده  شــده تر از سوژه فرودســت مرد است. با 
وجود آنکه مطالعات فرودســتان بیشتر متمرکز بر امور 
فرهنگی و نقــد ادبی و مطالعات پسااســتعماری بود، 
با کند شــدن رشــد اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ و ازدیاد فقر 
مزمن و حاشیه نشینی گســترده و ماندگار در کشورهای 
غربی و کشــف این امر که فرودســتی، حاشیه نشینی و 
اشــتغال غیررســمی هیچ گاه از جوامع جهان سومی ای 
که الگوی رشــد غربی را پذیرفته بودند، رخت بر نبســته 
است، «مطالعات فرودستان» به ترتیب در علوم سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی نیز رواج یافت. وجه اقتصادی این 
مطالعات در کشــورهای خاورمیانه دیرتر از ســایر نقاط 
جهان آغاز شــد و در خاورمیانه نیز ایران در زمره آخرین 
کشــورهایی قرار گرفت که این نــوع پژوهش ها در آنها 
انجام شــدند. کتاب «زنان کارآفرین: کسب و کارهای خرد 
و بخش غیررسمی در ایران» نوشته رکسانا بهرامی تاش 
که به تازگی با ترجمه مهشــید کریمایی و به همت نشر 
شیرازه کتاب منتشر شــده، از جمله اولین پژوهش هایی 
اســت که بر وجه اقتصادی «مطالعات فرودســتان» در 
ایران، با الگوبرداری از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای 
لاتیــن و آفریقا، تمرکز کرده و نتایــج مهمی در رابطه با 
نقش زنان فرودســت در اقتصاد غیررســمی ایران ارائه 
می دهــد و می تواند فتح بابــی در این گونه مطالعات به 
شــمار آید. بهرامی تاش جامعه شناس و استاد دانشگاه 
مک  گیل اســت که کارش روی مســائل مربوط به زنان، 
اســتخدام و اقتصاد غیررســمی در خاورمیانه و شمال 
آفریقا و نیز جدایی جنســیتی در اســلام و اقتصاد خرد 
متمرکز شده  اســت. اولین کتاب او «رهایی از آزادسازی: 
جنســیت و جهانی شدن در آســیای جنوب شرقی» نیز 
به فارســی ترجمه و توسط انتشارات سمت منتشر شده 
اســت. از دیگر آثــار او می توان به «اســتخدام محجبه: 
اســلام گرایی، اقتصاد سیاســی اشــتغال زنان در ایران» 
توســط انتشــارات دانشــگاه ســیراکیوز و «جنسیت در 
ایران معاصر: کنار زدن موانع» توســط انتشارات راتلج و 
ویراستاری اریک هوگلاند در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد. امروزه 
وضعیت زنان در کشــورهای مختلف به شاخصی مهم 
در زمینــه عدالت اجتماعی تبدیل شــده اســت. برخی 
پژوهش هــای بین المللی در دهه هــای اخیر وضعیت 
زنان در جهان را با اصطلاح «زنانه شــدن فقر» توصیف 
می کنند. آمارتیا ســن، اقتصاددان برجسته، این وضعیت 
را ناشی از ســاختارهای فرهنگی و اجتماعی ای می بیند 
که قابلیت های محدودتری را برای زنان نسبت به مردان 
به منظور برون رفت از وضعیت فقر قائل می شود. هدف 
اصلی کتاب «زنان کارآفرین» آشکار کردن اقتصاد نامرئی 
ایران و بررســی این امر اســت که آیا زنان کم درآمد که 
در بخش غیررســمی به عنوان کارآفرینان خرد فعالیت 
می کنند، در واقع (در درجه اول به لحاظ مالی) توانمند 
می شوند یا همان طور که اکثریت متون مربوطه معمولا 
مطرح می  کنند، مورد بهره کشــی قرار می گیرند؟ به زعم 
نویســنده «اگرچه ادبیات مربوط به زنان در ایران غنی و 
در حال رشد اســت، اما معمولا فقر را نادیده می گیرند، 
برخــلاف این واقعیت که بی کاری زنــان در ایران دارای 

بدترین وضعیت در منطقه است» (ص ۳۶).
نویسنده با ذکر این نکته که در مطالعات فرودستان، 
مباحــث مربــوط به زنــان در جهــان اســلام معمولا 
تحت الشــعاع زنــان نخبه ایــن جوامع قــرار دارد، این 
امــر را در مــورد مباحث مکتــوب در باب زنــان ایرانی 
نیز تا حدودی درســت می دانــد، اما بر مســئله رابطه 
دغدغه هــای مدنی نزد این نخبگان و توجه به مســائل 
معیشتی اقشار فرودســت انگشت می گذارد: «در حالی 
کــه بی تردید حقوق مدنی نظیــر آزادی بیان و رهایی از 
برخی محدودیت ها حائز اهمیت هســتند، به خصوص 

از نظرگاه مدرنیســتی، اما به این مسئله توجه نمی شود 
که آیا این موضوعــات برای فقرا در اولویت قرار دارند یا 
نه. به عنوان مثال، کســانی که از خانوداه های کم درآمد 
هســتند، اغلب سرپوشــیده بوده اند (آنها در زمان شاه 
نیز حجاب خود را حفظ کــرده بودند) و به همین دلیل 
ممکن است این مســئله را دغدغه ای جدی ندانند و در 
واقع برخی ممکن است احســاس کنند که این، بخشی 
از زندگی روزمره آنهاســت؛ و همچنین نمی توان انتظار 
داشت که آزادی بیان و توانایی نشر یا سخن راندن آزادانه 
از دغدغه های ضروری آنها باشــد. برای زنان کم درآمد، 
ارزش های اجتماعی و اشــتراکی ممکن اســت بالاتر از 
ارزش های شــخصی قــرار گیرند. با این حــال به ندرت 
درباره مســائل مربوط به وضعیت اقتصادی زنان که از 
دغدغه های زنان خانواده های کم درآمد است شنیده ایم 
یا اصلا نشــنیده ایم. در عوض، معمولا تمرکز بر مسائل 
مربوط به زنان طبقه متوســط در کنار مباحث مربوط به 

زنان رنگین پوست قربانی است» (ص ۳۵).
چارچوب نظری

به زعم نویسنده با در نظرگرفتن زنان فرودست به مثابه 
قربانــی، به درون همان گفتمان توســعه جریان اصلی 
می افتیم. بنابراین پرســش محقق دانشگاهی در زمینه 
زنان فرودســت ایران آن اســت که چگونه می توان به 
بهترین نحو در باب فرودستان پژوهش کرد؟ نویسنده این 
امر را دغدغه ابتدایی خــود در تألیف این کتاب می داند: 

«از یک ســو، هدف این کتــاب، جلوگیری 
از افتــادن در سفســطه گفتمــان غالب 
غربی اســت که معمولا زنــان ایرانی را 
قربانــی می بیند و اما از ســویی دیگر نیز 
واقع گرابــودن در تحقیقات و تلاش برای 
دقیق بودن در نحوه روش شناسی ای است 
که محقق انتخاب می کنــد». (ص ۳۷) 
نویسنده در بررســی موضوعات توسعه 
مرتبط با زنان، ترکیــب کار نظریه پردازان 
فمینیست پسااستعماری را حائز اهمیت 
می داند، کســانی که منتقد آن دســته از 
گفتمان هایی هســتند که اســپیواک آنها 
را به مثابه گرایش «به رها ســاختن زنان 
رنگین پوست از دست مردان رنگین پوست 
توصیــف می کنــد.  بهرامی تــاش در اثر 
پیشین خود نیز نشان داده بود که چگونه 
به  نه تنها  تازه صنعتی شــده  کشــورهای 

دلیل نقش دولت توســعه گرا بلکــه همچنین به دلیل 
نحوه استفاده از زنان به مثابه منبعی انعطاف پذیر برای 
کار ارزان در ســاخت کالاهای مصرفــی صادراتی رونق 

یافته اند. این موضوع در کتاب حاضر نیز بحث می شود.
و  جامعه شناســان  سرشــناس ترین  از  برخــی 
انسان شناسان، توسعه/مدرنیزاسیون/ غربی سازی را نقد 
کرده اند. ســرآمد این مخالفان، آرتورو اســکوبار اســت. 
او از نخستین کسانی اســت که استدلال می کند ادبیات 
اصلی در مورد توسعه و ســخن درباره آن، قوم مدارانه 
و مبتنی بر تجربه و زاویه دید غربی اســت. اسکوبار ادعا 
می کند که توســعه به مثابه یک الگوی خطی و جهانی 
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی که عملا قادر است بر 
فرهنگ ها و جوامع مختلفی که مجموعا به عنوان جهان 
ســوم تفکیک می شود اعمال شــود، به لحاظ فرهنگی 
ســوگیری دارد. اسکوبار در اســتدلالش از ادوارد سعید 
نقل قول می کند که توسعه به مثابه یک گفتمان، با سایر 
گفتمان های اســتعماری مانند شرق شناسی هم خوانی 
بســیار دارد. او معتقد اســت که تفکر انتقادی می تواند 
دربــاره قدرتــی که گفتمان را شــکل می دهــد، آگاهی 
اجتماعــی به وجود آورد و همچنین می تواند به جوامع 
کمک کند تا از توسعه به سوی حوزه ای دیگر حرکت کنند. 
او درباره جایگزین های توسعه و رد پارادایم موجود بحث 
می کنــد و به جنبش های اجتماعــی ارجحیت می دهد 
به عنوان حرکتی که در آن، فضاهای جایگزین را می توان 
صورت بندی کرد. شرق شناسی سعید به نوبه خود تحت 
تأثیر میشــل فوکــو به ویژه کتاب باستان شناســی دانش 
قــرار دارد. فوکو دانش غربــی را گفتمانی بازتاب دهنده 
قدرت غرب بر بقیه جهان می داند، اینکه چگونه قدرت 
اقتصادی و سیاســی اروپا و آمریکا به مباحثی برگردانده 
شده اند که به طور ضمنی منعکس کننده برتری غرب اند. 
اگرچــه این نوع «دیگری ســازی خطابــی»، مطالعات و 
تلاش های توســعه در آفریقا، آســیا و آمریکای لاتین را 
تحت الشــعاع قرار داده اســت اما ســعید عمدتا بحث 
خــود را بــه خاورمیانه محــدود می کنــد و می توان به 

دیگری سازی آنچه جهان «توسعه نیافته» در نظر گرفته 
می شود، نقد وارد کرد. در کتاب «زنان کارآفرین» تمرکز بر 

دیگری سازی از جهان اسلام است.
در دهه ۱۹۷۰ انتشار کتاب استر بوسروپ به نام «زنان 
و توسعه» نشان داد که توسعه اقتصادی تأثیر معکوسی 
بر وضعیت زنان داشته است؛ زیرا تقسیم کار در خانواده 
را تغییر و بار مضاعفی بر دوش زنان قرار داده است. پس 
از بحران دهه ۱۹۷۰ شمار بیشتری از فمینیست ها درباره 
جنبه منفی توسعه از دیدگاه جنسیتی تحقیق می کردند. 
اســتدلال آنها این بــود که بــازار آزاد و سیاســت های 
کمینه گرایانــه دولت در زمینه برداشــتن محدودیت ها، 
آســیب پذیرترین افراد و آنهایی که به مداخله دولت نیاز 
دارند؛ یعنی زنان و محرومان را در نظر نمی گیرد. افزون 
بر آن، بحــران بدهی دهه ۱۹۸۰ و تــا حدودی ۱۹۹۰ به 
تحمیل سیاست های تنظیم ســاختاری منجر شد که به 
کاهش هزینه های اجتماعی منتج شد و بر موقعیت زنان 
تأثیرات نامطلوبی گذاشــت. با کاهش هزینه های دولت 
در زمینه بهداشت و درمان، کار خانه داری به مثابه اولین 
مراقبان خانواده، افزایش یافت. بســیاری از اقتصاددانان 
فمینیســت نشــان داده اند که چگونــه کاهش خدمات 
عمومی این معنــی را می دهد که زنان مجبور به صرف 
زمان بیشــتری بــرای مراقبت از کســانی باشــند که به 
آنها احتیاج دارند. به علاوه با خصوصی شــدن خدمات 
عمومی، زنان بسیار بیشتری باید خارج از خانه کار کنند تا 
هزینه های خدمات عمومی را جبران کنند. 
به گفته نویسنده در پیشگفتار، نگارش این 
کتاب دشــوار بوده اســت؛ زیرا بسیاری از 
تحقیقــات مکتوب در بــاب این موضوع، 
عمدتا در آســیای جنوبی،  آمریکای لاتین 
و آفریقــا (در زمینه کشــورهای در  حال  
توســعه) صورت گرفته اند و جایی برای 
مطالعات مشابه در فضای آکادمیك ایران 
تاکنون وجود نداشته است. به همین دلیل، 
حائز اهمیت اســت که درباره کمبود کار 
فکری دربــاره زنان و بخش غیررســمی 
در ایــران تحقیق مفصلی صــورت گیرد 
تا بتواند ادبیات مربوطــه در این زمینه را 
غنی کند. این موضوع نه تنها درباره ایران، 
بلکه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
به درســتی بررسی نشــده و برای بررسی 
اینکــه چرا ایــن موضوع بــه نقطه کور 
فضای دانشگاهی تبدیل شده است، از نظر نویسنده باید 
از بســیاری جهات مراتب جداسازی را مشخص کرد. او 
نخســتین مرتبه جداسازی را تقویم راهی می داند که در 
آن، گفتمان های مرتبط با توسعه اقتصادی در کشورهای 
جهان سوم متولد و مفصل بندی می شوند. دومین مرتبه، 
ســلطه اقتصاد جریــان اصلی و نحوه تدویــن و اعمال 
قوانین توســعه از ســوی بازیگران بین المللی توســعه 
است. سوم، شرق شناسی ضمنی یا صریح (که در فصل 
۱ توضیح داده می شود) و گرایش به نادیده گرفتن جهان 
اســلام در زمانی اســت که بحث درباره مسائل مربوط 
به توســعه اقتصادی بــه میان می آید. چهــارم، برخی 
کاســتی ها درباره چگونگی شکل گیری گفتمان جنسیت 
و توســعه است. مرتبه پنجم این امر را در بر می گیرد که 
در واقع چگونه می توان مســئله جنسیت در میان قشر 
کم درآمد را بدون تحریف محققان دانشگاهی متعصب 
تحصیل کرده غربی بررسی کرد؛ و آخرین مرتبه جداسازی 
به چگونگی غلبه بر چالش های مرتبط با انجام کارهای 
میدانی در ایران مربوط می شود. نویسنده استفاده از این 
شش مرحله را به طور تصادفی انجام نداده است؛ بلکه 
به یك کار تجربی مهم در ســاختار شبکه های اجتماعی 
از ســوی مایــکل گورویچ باز می گردد که در ســال ۱۹۶۱ 
منتشر شده اســت. او از برخی مباحث گورویچ در زمینه 
شــبکه های اجتماعی کــه در تحقیقاتش در دانشــگاه 
هاروارد آورده اســت، بهره می برد. کتاب ســپس درباره 
نظریه های شــبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی و 
ارتباط آنها با شبکه تأمین اجتماعی و کاهش فقر بحث 
می کند. پیشگفتار کتاب به مســائل مربوط به توسعه و 
نحــوه انتقــاد از آن و همچنین شرق شناســی ضمنی و 
صریح این گفتمان، به ویژه درباره جهان اسلام می پردازد. 
موضوعاتی مانند جنسیت و توسعه و نیز مسئله سوگیری 
آکادمیك در تحقیقات دانشگاهی در غرب، دیگر رئوس 
بحث شده در پیشگفتار است. پیرو این پس زمینه نظری، 
فصل اول، زمینه ســازی نظریه های ســرمایه اجتماعی 
(شــبکه اجتماعی)، کارآفرینی خــرد و وام های اعتباری 

خــرد، درباره جنســیت را به دســت 
می دهــد. فصــل مقدماتی بــا بحث 
دربــاره اهمیت زنان دیگر/فرودســت 
(زنان خانواده های کم درآمد) به پایان 

می رسد.
اقتصاد غیررسمی

در فصل اول، پیش از بحث درباره 
موضوع اصلی کتاب، مفهوم ســرمایه 
اجتماعــی (شــبکه های اجتماعــی) 
بحث می شــود. هــدف، ایجاد فضایی 
بــرای در نظر گرفتن نقــد گفتمان های 
توســعه جریان اصلی، زنان و توسعه/
زنان و بخــش غیررســمی، به طرقی 
غیر از به تصویر کشــیدن زنــان به مثابه 
قربانی است. دو پرســش محوری در 
این بخش بررســی می شــود: چگونه 
زنان خانواده هــای کم درآمد می توانند 
فعالیت کننــد؟ و چگونه زنــان دیگر 
می تواننــد به واســطه اقتصــاد دیگر 
(به مثابه جایگزینی برای اقتصاد رسمی 
مبتنی بر بازار) فعالیت اقتصادی انجام 
دهنــد، از طرقی که ممکن اســت در تقابل با ســاختار 
قدرت اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، به جای آنکه آنها 
را بازتولیــد و تقویت کند؟ فصــل دوم، زنان و کارآفرینی 
خرد/کســب و کار خرد و بخش غیررســمی را بررســی 
می کند. فصل سوم بر اشتغال زنان در ایران تمرکز دارد. 
فصل ۴ و ۵ مبتنی بر کارهای میدانی اســت و نتایج ۱۸۰ 
مصاحبه با مردان و زنان خانواده های کم درآمد در تهران 
و مطالب مرتبط با مشــاهدات مشارکت کنندگان را ارائه 
می دهد. کتاب با تأملات ناظر بر نحوه برخورد با مسئله 
توانمندسازی اقتصادی بدون تخریب اقتصاد اجتماعی 

به پایان می رسد.
بــه طور کلی دربــاره زنان به مثابــه کارآفرینان خرد 
در زمینــه نقــد اقتصاد نوکلاســیک و نتایــج آن درباره 
اشــتغال (در این مــورد، فقدان آن برای زنــان) تاکنون 
برخی تحقیقات صورت گرفته اســت. ادعا شــده است 
که نولیبرالیســم به کاهش مشاغل تمام وقت و پردرآمد 
و افزایــش مشــاغل کم درآمــد مانند مشــاغل خانگی 
خویش فرما/صاحبان کســب و کارهای کوچک متناسب 
با انواع مشــاغل مبتنی بر بازار منتج شده است. بسیاری 
از زنان کشــورهای در حال توســعه به طور روزافزون به 
کارهایی مانند دست فروشی، دوره گردی، خرده فروشی و 
همچنین پرستار خانگی مشغول می شوند (اگرچه آخرین 
مورد را به سختی می توان کارآفرینی نامید). نویسنده در 
این بخش به رابطه ســرمایه اجتماعی در دنیای توسعه 
(در قالــب اعتبار خــرد به مثابه ابزاری بــرای مقابله با 
فقر) اشــاره می کند. اعتبارات خرد الگویی اســت که از 
طریق آن، وام های کوچک بر اســاس اعتبار و شبکه های 
اجتماعی به زنان خانواده های کم درآمد بر اساس الگوی 

«وثیقه اجتماعی» اعطا می شود.
می توان گفت که بخــش مهمی از این کتاب، برخی 
مباحث نظری درباره موضــوع زنان و کارآفرینی خرد را 
به طور خــاص برای ایران و به طــور کلی برای منطقه 
وســیع تر خاورمیانه و شــمال  آفریقا به کار گرفته است؛ 
زیــرا این مباحث در مناطق دیگر بســیار غنی هســتند. 
اقتصاد غیررسمی به مثابه بخش غیررسمی تنظیم نشده 
غیرقانونی اقتصــاد مبتنی بر بازار که کالاها و خدمات را 
برای فروش یا انــواع دیگر کارمزد تولید می کند، تعریف 
می شود. بســیاری از کشورها، شــرکت هایی که کمتر از 
۱۰ تــا ۱۵ کارمنــد را در خدمت دارنــد، جزئی از بخش 
غیررســمی در نظر می گیرنــد. کار میدانی این کتاب هم 
کارآفرینــان خرد و هم کارگران مزدی پایین ترین ســطح 
بخش غیررســمی را در بر می گیرد تا تصویری روشن از 
ماهیت کارآفرینان خرد و جنســیت در بخش غیررسمی 
را به دســت دهد. همچنین باید ذکــر کرد که تمرکز این 
کتاب بر بخش غیررسمی مشروع است؛ زیرا همان گونه 
که آژانس توسعه بین المللی خاطر نشان می کند، اگرچه 
اقتصاد ســیاه بخشی از اقتصاد غیررســمی است؛ اما با 
ایــن دو باید به گونه ای متفاوت برخــورد کرد. بازارهای 
بزه کارانه نباید با اقتصاد غیررسمی یکسان انگاشته شوند؛ 
زیرا خصیصه های هر یک کاملا متفاوت هستند؛ با وجود 
آنکه ممکن است نافرمانی اقتصاد غیررسمی از مقررات، 
به فعالیت های غیرقانونی یا مخالف با قانون منجر شود. 
اقتصاد غیررسمی به  طور معمول کارهای خانگی بدون 
مزد، به ویژه از ســوی زنان را در بر نمی گیرد؛ هرچند که 
باید آن را نیز شــامل شود. همچنین کارگرهای کشاورزی 
نیز اغلب خارج از این حوزه به حساب می آیند که مجددا 
به ضرر زنان کارگر است. این کتاب همچنین فعالیت هایی 
مانند تکدی گری و قاچاق را شامل نمی شود؛ موضوعاتی 
کــه در جای خــود حائــز اهمیت اند و نیاز به بررســی 
جداگانــه دارند. همان طور که در فصل های ۴ و ۵ که به 
یافته های میدانی می پردازنــد می خوانیم درباره مردان، 
فروش دیش های ماهــواره ای فعالیتــی غیرقانونی به 
حساب می آید و همچنین در تهران دست فروشی در مترو 
و اتوبــوس را ممنوع کرده اند؛ در عین حال فروشــندگان 
شناخته شــده هســتند و نســبتا فعالیت آنها در ملأعام 
صورت می گیرد (به خصوص دست فروشــان زن) تأکید 
این کتاب بر شــاخص هایی مانند انواع و ویژگی های کار 
غیررســمی اســت: موقت، خودمدار، مقیاس کوچک و 
مبتنی بر خانه، بدون بیمه یا مزایای اشتغال. تفکر جریان 
اصلی بر آن بوده که بخش غیررسمی با گسترش اقتصاد 
صنعتــی جدید ناپدید می شــود؛ اما واقعیت آن اســت 
که بخش غیررســمی گسترش یافته است و تأمین کننده 
اصلی اشتغال خانواده های کم درآمد محسوب می شود 
و اتفاقا سهم درخور  توجهی از تولید ناخالص داخلی را 

به خود اختصاص داده است. 

انتشار کتابي با تمرکز بر وجه اقتصادی «مطالعات فرودستان»
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